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شبکه جهانی جام‌جم در راستای اهداف خود نســـــــبت به انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی 
ح اصلی لوگو که بر مبنای گل  و با توجه به ســـــــایق متفاوت مخاطبانش، ضمن حفظ طر
نیلوفر آبی و بیانگر نمادهای مشترک با عقاید سایر ملل است، اقدام به بازنگری در رنگ 
و فونت لوگوی شبکه کرده اســـــــت.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ســـــــیما، این شبکه از 

ج از کشور و فارسی‌زبانان  اسفند سال 98 با توجه به ضرورت تعامل بیشتر با ایرانیان خار
دنیا، سه‌کاناله شد و تاکنون هر سه کانال با یک لوگوی ثابت و یک لوگوتایپ انگلیسی 
مخصوص به خود روی آنتن رفته اســـــــت. لوگوتایپ جدید طراحی‌شـــــــده به زبان فارسی 
همراه عدد هر کانال، هم نشان‌دهنده فارسی‌زبان بودن کانال‌هاست و هم با هماهنگی 

ح کلی لوگو، به زیبایی هرچه‌بیشتر قاب تصویر کمک می‌کند. رنگ فیروزه‌ای  کامل در طر
در پره‌های لوگو که نماد آرامش فکری و ذهنی و کاهش استرس و اضطراب و همچنین 
صداقت و اعتماد است و در معماری سنتی به‌وفور دیده می‌شود در کنار رنگ مکمل زرد 

ح می‌دهد. و نارنجی دایره وسط لوگو و عددهای سه کانال، انرژی مضاعف به طر

لوگوی جام‌جم با نیلوفر آبی مزین می‌شود

یون رادیو و تلویز

صبح جمعه با شما  تمام نمی‌شود
اهالی »صبح جمعه با شما« مهمان جام‌جم بودند و از برنامه‌ای گفتند که سال‌هاست به شنونده‌هایش نشاط می‌بخشد 

 اغلب شــما سال‌هاســت در برنامه »صبــح جمعه با شــما« که گاهــی نام‌های دیگری هم داشــته اســت، 
مشغول هنرنمایی هستید و در محبوبیت بیشتر آن نقش داشــتید. این کار هنوز برایتان جذابیت دارد یا 

به یک فعالیت روتین تبدیل شده است؟
: بــرای من هنــوز جذاب اســت و فکــر می‌کنــم دیگر دوســتان هــم همین  اصغــر سمســارزاده، بازیگــر
احساس را داشته باشــند چون همه از کار کردن با هم و دیدن همدیگر لذت می‌بریم. البته زمانی این 
جذابیت حفظ می‌شود که بچه‌ها از نظر مالی هم به آنچه حق‌شان است، برسند و دستمزدها نسبت 

به تورم کشور بالا برود. امیدوارم ارزش‌گذاری بیشتری برای رادیو بشود. ما همه شغل‌های دیگری 
، تهیه‌کننــده و گوینده هســتند. بــه همین  ، دوبلــور ، دوســتان بازیگــر داریــم. در ایــن جمع حاضــر
دلیل می‌توانیم روزگار بگذرانیــم. مثلا آقای محبی می‌تواند یک هواپیما را باز کند و ببندد؛ شــغل 
اصلی‌اش تکنیســین هواپیما بــوده و برای نیــروی هوایی کار می‌کرده اســت. گــروه »صبح جمعه 

بــا شــما« حــدود 54 نفــر اســت. جــدای از زمانی کــه نویســندگان بــرای نوشــتن متن 
اختصاص می‌دهنــد؛ هر هفته  حدود 9ســاعت وقــت می‌گذاریم تا ایــن برنامه 

دو ســاعت و نیمه ضبــط شــود. دوســت دارم این امکان باشــد کــه کمی 
بیشتر بتوانیم آدم‌ها را زیرسوال ببریم. 

 یعنی مجال بیشتری برای نقد فراهم شود؟
سمسارزاده: دقیقا. این باعث جذابیت بیشــتر می‌شود. زمانی 

کــه مــا برنامــه را گرفتیــم حــدود 14 میلیــون نفــر  در ســطح ایــران 
شنونده داشــت. الان شــنیدم می‌گویند 34 میلیون شنونده دارد؛ 

البته مطمئنم بیشــتر اســت. به‌هر حال منظورم این است که اگر این 
مشــکلات برطرف شــود، همه‌چیز خیلی بهتر خواهد شــد. این جمعی که 

اینجا نشســته‌اند هیچ‌کدام خانه ندارند. خود من هنوز با این سن، مستاجر 
هستم.

 با وجود این مشکلات که گفتید، چرا هنوز به فعالیت‌تان ادامه می‌دهید؟ 
سمسارزاده: به عشق مردم. 

: کار مــا دلــی اســت. مثل یــک خانــواده کنــار همدیگــر حضور  بیــوک میرزایــی، بازیگــر

داریــم و بــا درد و غم هم آشــنا هســتیم. ایــن جــو در همــه برنامه‌ها وجــود نــدارد. اینها باعث می‌شــود 
خــود را بــا هر شــرایطی وفــق دهیم تــا همچنــان باشــیم وگرنــه به قــول آقــای سمســارزاده از نظــر مالی 
ج در این ترافیک و بااســترس خودشــان را  چیزی برایمان ندارد. اشــخاصی داریم کــه از راه‌های دور و کر
به‌موقع بــه برنامه می‌رســانند تا مثلا برای یــک بخش تار بزننــد. اگر بخواهیــم کار دیگری انجــام دهیم، 
درآمد بیشــتری داریم اما عاشــقانه و دلی پای کار می‌آییــم و وقتی پشــت میکروفن قــرار می‌گیریم، غم 
و غصه‌هایمان را فراموش می‌کنیم. درســتش هم همین اســت. ما عاشــق این حرفه هســتیم 
و وقتی کار نمی‌کنیم مریض، افســرده و کســل می‌شــویم. حســابش را کنید اگــر این موارد 
مرتفع شود و برای نوشــتن متن‌ها و نقد بیشتر هم دست نویســندگان باز باشد چقدر 
برنامه جذاب‌تر خواهد شــد و رضایت ما هم بیشــتر می‌شــود. بعضی‌ها ما را می‌بینند و 
می‌گویند قدیم‌هــا برنامه یک‌چیــز دیگر بــود. باید گفت تقصیــر بازیگر نیســت. الان هم 
خوب اســت. فقط باید متن‌هــا بهتر شــود و نویســندگان اجازه نقد بیشــتری 
داشــته باشــند. »صبــح جمعــه بــا شــما« از قدیــم جــزو پرشــنونده‌ترین 
برنامه‌ها بوده اســت. الان هم آدم‌هایی مثل قدوسیان به زحمت 
آن را حفظ می‌کنند. باید قدر این آدم‌ها دانســته شــود تا جمع 

ما با صمیمیت باقی بماند. 
 آقای مقــدم، برخــی دوســتان بر ایــن باورنــد که باید بســتر 
نقد بیشتری در برنامه فراهم شــود. البته برنامه همچنان زبان 
گزنده‌ای نسبت به کاستی‌های اجتماعی و سیاسی دارد. خودتان 

چقدر موافق این حرف هستید؟ 
جمشید مقدم، نویســنده: زمانی که با آقای منوچهر احترامی شعر 
طنــز می‌گفتیــم، به مــن گفــت طنزپــرداز باید جــوری بنویســد کــه پایش 
را روی خــط قرمز بگــذارد ولی رنگــی نشــود. منظورش این بــود آنقــدر زیرکانه 
بنویسد که کسی نتواند به او گیر دهد. در کارهایی که می‌نویسم همین سعی 
را می‌کنــم چون فضــا را می‌شناســم، می‌دانم به فلان جــا برمی‌خــورد. اگر فضای 

بازتری فراهم شود خیلی چیزها را می‌توان به چالش کشید.‌

 سال‌هاســت ایــن برنامــه را اجــرا می‌کنیــد. بــا شــناختی کــه از 
تیپ‌های اجرایــی خود و همکاران‌تــان دارید چقدر ســعی می‌کنید به 
صــورت بداهــه مــواردی را اضافــه کنیــد و تــا چــه میــزان پایبنــد متــن 

هستید؟ 
سمســارزاده: مــن معمــولا بــه متــن وفــادار نیســتم و زیــاد بداهــه 
می‌گویم. البته نوشــته‌های آقای مقدم را دوســت دارم و به ایشان 
ارادت دارم، بــه همین دلیــل آنها را تغییــر نمی‌دهم. در مــوارد دیگر 
هم بــه اصل متــن وفــادار می‌مانــم امــا روی بداهه‌گویی زیــاد مانور 
می‌دهم. مثلا در آیتم ماجراهای شــوکت و اصغر که با خانم حجت 
بــازی دارم، کار همدیگــر دســتمان آمده‌اســت و بداهه‌گویــی دارم. 
دیگــر دوســتان هــم همیــن کار را می‌کننــد. مــردم بداهه‌ســرایی را 
ترجیــح می‌دهنــد. آقایــان نــوذری، عــزت‌ا... مقبلــی، امیرفضلــی و 

بهمنیار همه این کار را می‌کردند. 
محبی: بر یــک نکتــه کوتاه و مهــم بایــد تاکید کنــم و آن، ایــن که در 
این شــصت و اندی ســال که از قدمــت برنامه صبح‌جمعه با شــما 
می‌گذرد تا قبل از شــیوع کرونا ما این برنامه را با حضور تماشاگران 
ضبــط می‌کردیم امــا در این دو ســال بــدون تماشــاگر ضبــط کردیم 
که خوشــبختانه این جمع به حدی صمیمی هســتند کــه خودمان 
فضایــی را شــکل دادیــم تــا بتوانیــم بــدون حضــور تماشــاگر هم با 

همان حس و حال روزهای گذشته کارمان را انجام بدهیم.
 آقــای میرزایی، نظر شــما دربــاره بداهــه چیســت و این‌کــه بازیگر 

طنز رادیویی باید بداهه‌پرداز باشد یا نه؟
میرزایــی: در نهایــت نباید بازیگر بــه نوشــته اکتفا کنــد. باید پایش 
را فراتــر از متن بگــذارد. اگــر بخواهیــم نعل بــه نعل پیــش برویم و 
ج نشــویم، آیتــم بــا نمــک نمی‌شــود. بداهه‌گویــی  از چارچــوب خــار
نقــش ادویــه داخــل غــذا را دارد و هر چه شــما بلد باشــید چطــور از 
ادویه در غذا اســتفاده کنید، مسلما خوشــمزه‌تر می‌شود و هر چه 
شما در طنز به بداهه تســلط داشته‌باشــید، آن کار بهتر و جذاب‌تر 
، سینما  خواهدبود. بســیاری از بچه‌های ما وقتی برای بازی در تئاتر
و تلویزیــون دعــوت می‌شــوند، متنــی کــه بــه آنهــا داده می‌شــود 
مثــل فرفــره می‌خواننــد امــا بازیگــران دیگــر ایــن ســرعت را در کار 
ندارنــد. همین الان هــم ما ســاعت 10 صبح ضبط را شــروع می‌کنیم 
ساعت 2 بعد ازظهر تمام می‌کنیم و این ســرعت به خاطر شناخت 

تهیه‌کننده از صداها و تسلط همکاران در کار است. 

 سمسارزاده: هر قسمت از برنامه 140صفحه است که ما سه‌چهار 
ساعته ضبط می‌کنیم.

قدوســیان: خوشــبختانه با این‌کــه تماشــاگر نداریم اما جــو حاکم 
میان دوســتان به گونه‌ای اســت که با همــان انگیــزه کار می‌کنیم. 
گرچــه هفته‌هــای اول غــم ســنگینی وجــود داشــت و ســخت بــود 
بــدون تماشــاگر کار کنیــم، ولــی بعــد عــادت کردیــم و صمیمــت 
میــان مــا ایــن خــأ را شکســت. ضمــن این‌کــه در دوران کرونــا مــا 
بخش موســیقی را جدا از بخــش آیتم‌‍های نمایشــی ضبط می‌کنیم 
یــا حتــی ضبــط همــکاران جداگانــه صــورت می‌گیــرد کــه به‌خاطــر 
سلامت‌شــان اســت. در مجمــوع نســبت به گذشــته ایــن تفاوت 

را دارد کــه خــام ضبــط می‌کنیــم و بعــد مــن در میکس 
رنــگ و لعــاب بــه آن می‌دهــم. ولــی آن مقطــع که با 

تماشــاگر ضبــط می‌کردیــم گــروه موســیقی هــم 
همزمــان بــا ضبــط نمایــش کار می‌کــرد. بعــد از 
نمایشــی،  بخش‌هــای  ضبــط  شــدن  تمــام 

بخش‌هــای موســیقی را دو تا ســه ســاعت ضبط 
می‌کنیم. در این باره شــناخت بازیگــران خیلی 

به ما کمک کرده‌است. ضمن این‌که من 
از نویســندگان خواســته‌ام دیالوگ‌ها 

حــرف‌زدن  ریتــم  بــا  متناســب  را 
گاهــی  بنویســند.  بازیگــران 

بازیگــر  بــرای  شــعری  نویســنده 
می‌نویســد کــه بــه او می‌گویــم 

این تیپ شــعر مناســب دهان 
ع  بازیگــر نیســت یــا بایــد مصر
بــه گونــه‌ای نوشته‌شــود  آن 

کــه بــا ریتــم صحبت‌کــردن بازیگــر 
همخوانــی داشته‌باشــد یــا این‌که 
بازیگــر را عــوض کنیــم. در مجموع 
کلی کلنجــار می‌رویم تــا متن چفت 

بازیگر شود و سرعت کار بالا برود.
منفــرد: زمانــی کــه مــا در حضــور 
تماشــاگر کار می‌کردیــم، مــردم از 
شهرســتان‌های مختلــف هنگام 

ضبط حضور داشــتند اما جا نبود بنشــینند و ما همیشه شرمنده 
آنها می‌شدیم.

محبی: کرونا در همه جای دنیا شــیوع یافت و مختص به کشور ما 
نیســت اما چــاره دارد. من به مدیــران هم گفته‌ام گاهی لازم اســت 
برخی مدیــران بــه همدیگر نــان قــرض بدهند. بــه عنوان مثــال  در 
میــان حجــم بی‌شــمار برنامه‌هــای تلویزیــون و رادیــو چه اشــکالی 
دارد شبکه خبر و دیگر شبکه‌ها شــب‌های جمعه زیرنویس کنند 
که مردم فردا در این ســاعت شما می‌توانید شــنونده برنامه صبح 
جمعه با شــما باشــید. شــما خواننــده‌ای را در نظر بگیرد که وســط 
بازار مســگرها و با آن حجم ســر و صدا می‌خواند، مشــخص اســت 
صدایش گم می‌شــود. بنابراین لازم اســت در میان این حجم 
برنامه‌هــا، صبح‌جمعــه بــا شــما اطلاع‌رســانی شــود تــا مردم 
گاهی داشته‌باشــند و ایــن برنامــه را دنبال کننــد. وقتی ما  آ
قرار است نقشــی را بازی کنیم می‌دانید چه حجم استرس 
و نگرانی داریم تا بهترین کار را ارائه کنیم. البته این نگرانی 
بایــد باشــد و لازمــه کار ماســت، چــون باعــث می‌شــود بــه 
دنبــال بهتریــن کار باشــیم. روح منوچهــر نــوذری شــاد. 
بــه یــاد دارم وقتــی متــن  بــه او می‌دادیــم پاره 
می‌کرد و از نو می‌نوشــت. می‌گفت وقتی 
مــا نمایشــی را کنــار مــردم اجــرا کردیم 
و آنهــا در حــد روده‌بــر خندیدنــد، 
معلــوم نیســت وقتــی از رادیــو 
پخش شود دوباره بخندند. 
برای همین بایــد دوباره از 
نــو نوشته‌شــود تــا جای 
مــردم  بــرای  خندیــدن 
داشته‌باشد. خنداندن 
مــردم  پشــتوانه کار یــک 
بنابرایــن  اســت.  کمدیــن 
وقتی شــما یک بلیت برای یک 
اثــر کمــدی می‌خریــد انتظــار دارید 
آن اثر شــما را بخندانــد. پس همین 
واژه بایــد را در کار کمدیــن تقویــت 

می‌کند. 

 آقای منفرد، در مصاحبه‌ای خوانده بودیم علاقه‌ای به رادیو نداشــتید. پس چطور 
وارد این کار شدید؟

منفرد: اوایل برایم خیلی ســخت بود، چون فکر می‌کردم کســی رادیو را گوش 
نمی‌دهــد. امــا بعــد متوجه شــدم مــردم گــوش می‌دهنــد. چندبــار خــودم طنز 
رادیویی گــوش دادم و دیــدم چقدر جالب اســت و بــه ایــن کار علاقه‌مند 
شــدم. تیپــی را کــه در این برنامــه اجــرا می‌کنم خیلــی دوســت دارم و 

زاییده تخیل خودم است.
 خانواده‌هایتان هم شنونده این برنامه هستند؟

منفرد: بله. خانواده من شنونده هستند.
سمسارزاده: زن من که همیشه این ساعت خواب است 

و گوش نمی‌کند! )می‌خندد(
منفــرد: جالب اســت برایتــان بگویــم مــن در شــبکه تهران 
یــک ســال برنامــه ســام تهــران را اجــرا می‌کــردم و مــادرم 
نمی‌دانســت. یک روز در برنامه اســم پــدرم را اســتفاده کردم و 
متوجه شد من هستم. همان لحظه برگشــت نگاهی به من 

کرد و گفت تو رفتی مطرب شدی؟ خجالت نمی‌کشی؟ 
 از نسل قدیم دست‌اندرکار این برنامه چه خاطره‌ای دارید؟

سمســارزاده: نــوذری، هنرمنــد بســیار بــزرگ و قابــل احترامــی بــود. او هنرمنــد بی‌رقیــب و 
دوست‌داشــتنی بود و می‌شــود گفت از زمانی که رادیو وارد ایران شــد تا امــروز نظیر نوذری 

را نداشتیم.
قدوســیان: آقــای فرهنگ جولایــی، اولیــن تهیه‌کننــده ایــن برنامه هســتند و همیشــه به 
من لطف داشــتند. یادم هســت وقتی تهیه این برنامه را قبول کردم در جلســه‌ای بودم که 
آقای جولایی گفتند برنامه ما را می‌شــنوند. خوب اســت یادی کنیم از صــادق عبداللهی که 
نویسنده بزرگی بود. من اولین دوره نویســندگی را زیر نظر او گذراندم. چند مطلب نوشتم، 
اجرا کردم و به مــن گفت بــروم در برنامــه جمعه ایرانی اجــرا کنم. دو مــاه من در ایــن برنامه 
بازی کــردم. خیلــی از دوســتان ایــن موضــوع را تــا الان نمی‌دانســتند. وقتی مــن خیلی بچه 
بودم، هنرنمایی دوستان را در این برنامه شــنیدم بودم و برایم خیلی جالب بود. وقتی قرار 
شــد خودم تهیه‌کننده برنامه صبح جمعه با شــما شــوم، اولین نفــر به ســراغ زنده‌یاد آقای 
عبداللهی رفتم. او با این‌که حال مســاعدی نداشــت اما به اســتودیو می‌آمد و جزو معدود 

نویسندگانی بود که هنگام ضبط متن را تغییر می‌داد.

همراه  شما  با  جمعه  صبح  برنامه  با  مختلفی  تهیه‌کنندگان  سال‌ها  این  در   
شدند و سعی کردند جمع این هنرمندان را حفظ کنند. آقای قدوسیان، شما هم 
گــود  انــدیــشــه‌ای وارد  بــا چــه  بــودیــد  بــرنــامــه  احــتــمــالا پیشتر جـــزو شــنــونــدگــان 

تهیه‌کنندگی آن شدید و چقدر دغدغه حفظ این برنامه را داشتید؟ 
برنامه  مسؤولیت  من  شد  قــرار  که  زمانی  از  تهیه‌کننده:  قدوسیان،  ساجد 
را  قدیمی  دوستان  که  بود  این  بر  قــرار  باشم  داشته  را  شما  با  جمعه  صبح 
سال  سه  بگیرم.  ــازه  اج شیشه‌گران  آقــای  از  تا  رفتم  کــاردشــت  تا  بیاوریم. 
هنرمندانش  اگر  برنامه  این  بودم  معتقد  بود.  شده  تعطیل  برنامه  این  بود 
یکی  نــدارد.  بیشتر  اصلی  رکن  دو  شما«  با  جمعه  »صبح  نمی‌گیرد.  پا  نباشد، 
قدیمی  هنرمندان  بازگرداندن  به  شروع  اول  روز  از  هنرمندان.  یکی  و  مردم 
آهنگساز  دفتر  در  باشد  یادشان  اگر  که  بود  محبی  آقای   ، نفر اولین  کردیم. 
خانم  از  اینجا  باید  کــردیــم.  صحبت  و  گذاشتیم  قــرار  تیموری  آقــای  برنامه، 
کمک  من  به  خیلی  دوستان  به  دسترسی  برای  که  کنم  تشکر  رفیعی  نسیم 
کار  که  بعد  بودم.  جوان  چون  نمی‌کردند  اعتماد  من  به  اول  روز  طبیعتا  کرد. 
برای من  ادامــه دادیــم.  را  کار  و  کردند  آشنا شدند، لطف  با من  و  شروع شد 
همین بس است که وقتی اصغر سمسارزاده می‌خواهد قرارداد تئاتر ببندد 
آقای  دارم.  بیایم چون ضبط صبح جمعه  می‌گوید من یکشنبه‌ها نمی‌توانم 
یکشنبه‌ها  می‌گویند  ببندند  سریال  قـــرارداد  می‌خواهند  میرزایی  یا  محبی 
نمی‌توانم بیایم چون ضبط این برنامه را دارم. خانم رفیعی یکشنبه‌ها اجرای 
برنامه زنده قبول نمی‌کند و... این اتفاق زیاد می‌افتد و خیلی برایم ارزش دارد. 
خانم حجت یک جایی به من گفت، من مساله وقت دارم. نمی‌خواهم حضور 
کنم.  باید هماهنگ  که دارم  کارهای سنگینی  نداشته باشم، فقط به‌واسطه 
می‌توانی تنظیم کنی من دو سه هفته یکبار بیایم تا صدایم در برنامه باشد؟ 
خدمت  در  که  ســال  هفت‌هشت  ایــن  در  می‌آیند.   عشق  با  دوستان  یعنی 

دوستان هستم فقط به خاطر این برنامه، موهایم ریخته است. 
سمسارزاده: تو من را می‌بینی موهایم ریخته است، این‌طوری شدی!

بــا مــدیــران جلسات   قــدوســیــان: اینها کــه شــوخــی اســت )مــی‌خــنــدد( مــن 
که  بحثی  ایستادند.  برنامه  پای  بسیاری  مدیران  انصافا  داشتم.  متعددی 
جمعه  صبح  به  مختص  صرفا  داشتند،  توجه  و  مالی  وضعیت  سر  دوستان 
گران‌ترین  جزو  برنامه  این  قبلی،  و  فعلی  مدیران  اذعــان  به  نیست.  شما  با 
رادیو  اگر  رادیوست.  رادیوست. بحث سر توجه به کل مجموعه  برنامه‌های 
تاثیرگذار است پس قدرش را بدانیم. من قبلا هم گفتم؛ رادیو رسانه بحران 
گوش  رادیــو  سریع  همه  می‌افتد  اتفاق  و...  آتش‌سوزی  سیل،  وقتی  اســت. 

می‌دهند. همه چیز به رادیو برمی‌گردد.
محبی: وقتی برق می‌رود، همه رادیو روشن می‌کنند.

قدوسیان: چون دسترسی به رادیو آسان است. پس رادیو رسانه تاثیرگذاری 
است. در نتیجه باید قیمت این تاثیرگذار بودن پرداخته شود. شاید خیلی از 
مدیران دلسوز در این موضوع مقصر نیستند. خیلی‌ها تلاش‌شان را کردند، 
ولی وسع رادیو همین است. دوره‌ای که با استاد شهریار کرمی داشتم، گاهی 
که  می‌کردم  عذرخواهی  ایشان  از  و  می‌رفتم  زود  یا  می‌رسیدم  کلاس  به  دیر 

باید به خاطر برنامه بروم. همیشه می‌گفتند درک می‌کنم. یک‌بار گفتم این‌که 
می‌گویید درکت می‌کنم، یعنی اشکال ندارد زود بروم؟ گفت ساجد، من زمانی 
با این دو  که برنامه می‌ساختم ماهی دو نمایش نیم‌ساعته تولید می‌کردم. 
نمایش نیم‌ساعته در ماه، خانه و ماشین خریدم. ازدواج کردم و بچه‌هایم را 
بزرگ کردم. جالب است من فکر کنم الان، هفته‌ای 60 نمایش تولید می‌کنم! 
نزدیک  البته  هستم.  جــوان  نـــدارد؛  اشکالی  نمی‌افتد.  اتفاقی  هیچ  هم  بــاز 
هستند  اینجا  که  عزیزان  این  شأن  اما  کــرده‌ام.  شروع  را  کارم  است  15سالی 
ح شد،‌  بیش از اینهاست. درباره نکته‌ای هم که راجع‌به ممیزی و نظارت مطر

نمی‌توان فقط سازمان را مقصر دانست.
 منظورتان این است که خودسانسوری هم وجود دارد؟

آن هم هست، ولی می‌خواستم بگویم دراین‌باره جامعه هم مقصر است. به 
دلیل فضای مجازی. برخی اتفاقات خیلی مهم نیست، ولی آن‌قدر در فضای 
مجازی زیاد و غلط به آن پرداخته می‌شود که یک فاجعه می‌شود. اگر ما هم 
این‌ها هم دارند درباره‌اش  بزنیم، مخاطبان می‌گویند چون  درباره‌اش حرف 
می‌گویند پس درست است. من گاهی عمدا متن‌ها را دستکاری می‌کنم که 
متهم به طرفداری از چیزی نشویم. قبلا دو شبکه تلویزیونی بود و یک رادیو. 
الان تعدد رسانه‌ها را داریم. مخاطبان مدام در فضای مجازی هستند و خبرها 
را از جاهای مختلف دریافت می‌کنند. آنقدر برداشت‌های غلط و خبرهای غلط 
زیاد شده است که وقتی شما راستش را به مخاطب هم می‌گویی می‌شوی 

چوپان دروغگو.
 برای جذب مخاطبان جوان که »صبح جمعه با شما«ی قدیمی را نشنیدند و 
چه  می‌کنند  اجتماعی  شبکه‌های  در  گشتن  صرف  خود  وقت  بیشتر  روزها  این 

چاره‌ای دارید؟ 
کردند. من  را زیرپوستی بیان  آقای مقدم یک نکته  در این مورد  قدوسیان: 

حرف  جــوری  باید  مــا  کـــردم.  حساب  بــه‌شــدت  مخاطبم  هــوش  روی 
بزنیم که مخاطب باهوش بفهمد ما راجع‌به چه چیزی صحبت 

کردیم. گاهی کار از دوپهلو حرف‌زدن گذشته است. به آقایان 
سیدی   ، نــام‌آور حاجی‌نژاد،‌  خانم‌ها  هاشمی،  پارسا،  مقدم، 

دیگر  بچه‌ها  می‌گویم  هستند  نویسندگان  جــزو  که  و... 
دوپهلو ننویسید. یکی به نعل و یکی به میخ نباشد. آقای 
کــردی در  اولــت به دو موضوع اشــاره  اگر در بیت  مقدم،‌ 
ح کن تا مخاطب گیج  بیت بعدی دو موضوع دیگر را طر

برای  کند.  پیدا  را  حرف  خــودش  و  شود 
مخاطب کد هم می‌گذاریم.

ــد  ک از  مــــنــــظــــورتــــان   
چیست؟

قـــــــدوســـــــیـــــــان: مـــثـــا 
شخصیت‌ها  بعضی 

ــی  ــایـ ــام‌هـ ــه‌کـ ــیـ ــکـ تـ
آنها  از  کــه  ــد  ــ دارن

ما همه یک خانواده‌ایم

بداهه‌های صبح جمعه

فکر می‌کردم کسی رادیو گوش نمی‌دهد

دو رکن اصلی »صبح جمعه با شما«

 برای بیشــتر افراد، صبح جمعه برخلاف غــروب آن یادآور فضایی شــاد و همراهی با اعضای خانواده اســت. در این میان سال‌هاســت این زمان با صداهایی همراه شــده اســت که رســالت نشاط‌بخشــی و نقد سیاســی، 
نوشین مجلسی
فاطمه عودباشی

رسانه

اجتماعــی و اقتصادی را توامــان دارند. »صبح جمعه با شــما« نام آشــنای ایــن برنامه از شــبکه رادیویی ایران اســت که در این ســال‌ها با اســامی‌ای مثل جمعــه ایرانی و حالا صبــح جمعه با شــما روی آنتن رفته اســت. برای 
شــنوندگان پیگیر این برنامــه آقای ملون با صــدای منوچهر نــوذری، جانعلی با جان‌بخشــی عباس محبی و... یــادآور مطایبه و کنایه اســت. بــرای خاطره‌بازی با این برنامه پرشــنونده و بررســی حال‌وهوای ایــن روزهای آن، 
جمعی از هنرمندان پیشکســوت و جوان »صبح جمعه با شما« از جمله اصغر سمســارزاده، بیوک میرزایی، عباس محبی، شــوکت حجت، داوود منفرد و نسیم رفیعی همراه با ساجد قدوســیان، تهیه‌کننده و جمشید 

مقدم، نویسنده آن مهمان تحریریه روزنامه جام‌جم شدند که خواندن مشروح آن را به شما پیشنهاد می‌کنیم. 

ساجد قدوسیان، تهیه‌‌کننده


